
متهم می کند و صحنه را ترک می کند و چندی 
بعد ملازم از حلق آویزشــدن ملکه می گوید. 
کریشــنی بورنز در مقالــه ای با عنــوان »مرگ 
باکره: عواقب خودکشــی ژوکاســت در ادیپ 
شــهریار« تصریــح می کنــد حلق آویزکــردن 
کنشی است مختص به دختران باکره و مرگی 
اســت تطهیرگر از عمــل جنســی. چنان که 
قســم خوردگان باکرگــی در درگاه آرتمیــس، 
چون تن به عمل جنســی می آلودند، مرگی 
دردنــاک در انتظارشــان بــود. بــرای مثــال 
کالیستو، ملازم قسم خوردۀ آرتمیس، پس از 
همبستری با زئوس بدل به خرس می شود. 
بورنز معتقد اســت ژوکاســت چنــان غرق در 
وحشت رابطۀ جنسی با پسرش می شود که 
تنها راه نجات خویش را در خودکشی می داند. 
در مقاله ای بــا عنوان »خودکشــی در تراژدی 
یونانی« )۲000( به قلم کالمــان کاپلان و متیو 
شوارتز در مجلۀ روان شناسی و یهودیت دربارۀ 
مسئلۀ خودکشی در درام یونانی می نویسند:

یکــی از جنبه هــای بســیار مهم ســنت ادبی 
یونان این است که قهرمان نقص های اساسی 
دارد که او را به سوی نابودی سوق می دهد. او 
خود را وقف کســب افتخار می کنــد و برای او 
شرم آور است که کمتر از تلاش برای قهرمانی 
دست به کنش بزند؛ بنابراین یک انگیزۀ قوی 
شاید به راحتی شامل خشونت یا خلق و خوی 
کنترل ناپذیــر شــود. رســیدن بــه قهرمانی از 
خــود زندگی مهم تر اســت و این هــدف غالباً 
قربانی کردن جان خود را می طلبد ... قهرمان 
یونانی، بدون توجه به آنچــه انجام می دهد، 
به شدت به سوی عذاب خود حرکت می کند.
خودکشــی تلاشــی اســت برای پایــان دادن 
به رنجــی ابدی کــه در تضاد بــا آن پاک نهادی 
خانوادگی مدنظر ژوکاست است. خودکشی 

نوعی تطهیر است؛ کما اینکه اودیپ نیز پس 
از باور همبســتری بــا مادر چشــمانش را کور 
می کند کــه می تواند تمثیلی باشــد بــر پایان 
آگاهی. آمار نیز بر زنانه بودن خودکشی در درام 
یونانی تأکید دارد. هفده عمل خودتخریبگر 
در درام هــای به جامانــده وجــود دارد. پنــج 
مرد با چاقوزدن، پریدن از بلندی و ســوختن 
خودکشــی می کننــد؛ امــا حلق آویزکــردن 
عملــی زنانه اســت. برونز می گویــد »این یک 
نوآوری ســوفوکلی است«. ســه مرگ به شیوۀ 
حلق آویــز در تراژدی هــای یونانــی ســوفوکل 
وجــود دارد: ژوکاســت، آنتیگونــه و ایفی ژنی. 
نیکــول لوراکس در کتــاب »راه هــای تراژیک 
کشــتن یک زن« )۱987( اثبات می کند مرگ 
ناشی از حلق آویزشــدن مرتبط به باکره های 
مجرد اســت. اما زنان متاهل اغلب خود را با 
فروکردن شمشیر یا چاقو می کشند، همانند 
فــدرا در تــراژدی »هیپولیتــوس« از اوریپید. 
چنین کنشی ارتباط مستقیمی با عمل دخول 
جنســی دارد. اگر بخواهیم نگاهــی فرویدی 
به ماجــرا داشــته باشــیم شمشــیر می تواند 
تمثیلی فالوسی باشــد، درحالی که حلقۀ دار 
تمثیلی واژنی است، چنان که آنتیگونه، دختر 
ژوکاســت، در ادامۀ تراژدی خانــدان اودیپ، 
پیش از ازدواج و ازدســت   دادن باکرگی، خود 
را حلق آویز می کند،  امــا نامزدش، هایمن، با 
فروبردن چاقــو در بدن خودکشــی می کند. 
گویی کنش زنانه از ســوی یک مرد شایســته 
نیســت، چنان کــه عمــل هاراکیری توســط 
ساموراییان نیز با فروبردن چاقو در شکم رقم 
می خورد که می تواند تداعی گر فالوسی باشد.
امــا یــک پرســش مهــم وجــود دارد کــه چــرا 
ژوکاســت، با دو بار ازدواج و پنج بــار زایمان، 
مرگی به شــیوۀ باکــرگان را برمی گزیند. بورنز 

استدلال می کند:
حلق آویزکــردن نه تنهــا راهــی اســت کــه 
دختــران باکــره خودکشــی می کننــد، بلکه 
روشــی اســت که زنان فعال در عمل جنسی 
نیــز تمایــلات جنســی خــود را انــکار کننــد. 
حلق آویزکردن با باکرگی مرتبط اســت، زیرا 
عوارضــی را تقلید می کند کــه دختران جوان 
می توانند درســت پیــش از شــروع قاعدگی 
تجربه کنند. خــون قاعدگی که قــادر به فرار 
از بدن باکره ها نیســت آن هــا را خفه می کند 
و آن ها را در حمــلات جنون آمیز بر دار آویزان 
می کنــد. حلق آویزکــردن، علاوه بــر بازتــاب 
باکرگی باکره ها، می توانــد راهی برای کنترل 
یــا حتــی معکوس کــردن تمایــلات جنســی 
زن باشــد. بــرای مثــال، هنگامی کــه اولیس 
در پایــان اودیســه کنیــزان بی وفــا را بــه دار 
می آویزد، او این کار را به دلیل باکره بودن آن ها 
انجام نمی دهــد، بلکه به ســبب بیش ازحد 
جنسی بودنشان اســت و میل جنسی آن ها 

باید کنترل شود.
تمایل جنســی دربارۀ فدرا صادق اســت که، 
نــاکام در وسوســۀ هیپولیتــوس، خنجــری 
فالوسی شــکل در بدن خویش فــرو می کند 
و به هــوس مرگبار خویــش پایــان می دهد. 
شــباهتی  هیپولیتــوس  و  فــدرا  داســتان 
بــا داســتان »یوســف و زلیخــا« و »ســودابه و 
ســیاوش« دارد که اولی توسط جامی و دومی 
توسط فردوسی منظوم شده اند. در داستان 
نخســت، زلیخــا پــس از ناکامی یوســف را به 
زندان می اندازد، اما در نهایت، با مرگ زلیخا، 
او در قالب یک ازدواج سنتی کامیاب می شود. 
در این داســتان خبــری از مرگ نیســت، که 
شــاید عاملیت دیــن مانــع از تراژیک شــدن 
می شود. در داســتان دوم، با مرگ سیاوش، 
ســودابه خودکشــی نمی کند، بلکه رستم به 
خوابگاهــش مــی رود و ســرش را از تــن جدا 
غ از خوانش هــای فمنیســتی  می کنــد. فــار
ماجرا -اینکه اساساً مرگ سیاوش هیچ ربطی 
به سودابه نداشته است و رستم بی محاکمه 
او را به قتل می رســاند و رســتم به حریم شاه 
صاحب فر ایزدی تجاوز می کند- گویی سودابه 
در مقام عاشــقی جهان آشــوب نمی تواند در 
بســتر شــرقی داســتان مرگی خودخواســته 
داشــته باشــد. تنها استثنا شــاید خودکشی 
شیرین پس از مرگ خســرو باشد که در آنجا 
نیز با زنی غیرایرانی و اندکی منتسب به غرب 

روبه روییم.
خودکشی فدرا کنشی است، نشانگر سرکوب 
تمایلات جنسی خویش اســت که موجبات 

مرگ آنتیگونه
 Antigone Sentenced to Death
 by Creon, Giuseppe Diotti,
1845
کرئــون آنتیگونــه را محکوم کــرد که در 
غاری زنده به گور شود. پیشگوی نابینا، 
کرئون را از این کار بر حذر داشت. کرئون 
رای خود را پس گرفت اما آنتیگونه خود را 

به دار آویخته بود.
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